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  ١٩سير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه درس تف

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

ءٍ خلَقْنا زوجينِ ) و من كُلِّ شي٤٨) و الْأَرض فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ (٤٧و السماءَ بنيناها بِأَيد و إِنا لَموسعونَ (﴿

) و لا تجعلُوا مع اللَّه إِلهاً آخر إِني لَكُم منه نذير مبين ٥٠إِني لَكُم منه نذير مبين ( ) فَفروا إِلَي اللَّه٤٩لَعلَّكُم تذَكَّرونَ (

) ٥٣اغُونَ () أَ تواصوا بِه بلْ هم قَوم ط٥٢) كَذلك ما أَتي الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلاَّ قالُوا ساحر أَو مجنونٌ (٥١(

  ﴾)٥٦) و ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِلاَّ ليعبدون (٥٥تنفَع الْمؤمنين ( ) و ذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْري٥٤فَتولَّ عنهم فَما أَنت بِملُومٍ (

 و بسط رحمت الهیتوسعه صور 

ءٍ أَتت علَيه ما تذَر من شي﴿ست که در آيه چهل دوم فرمود: اين ا» ذاريات«برخي از نکات مربوط به سوره مبارکه 

ي و حصر آن هر دو نسبي است و نه نفسي؛ اين ظاهرش موجبه کليه است با حصر؛ لکن ايجاب کلّ ﴾إِلاَّ جعلَته كَالرميمِ

هر چيزي را  ؛﴾ءٍ بِأَمرِ ربهار كُلَّ شيتدم﴿اين بود:  ٢٥گذشت، در آنجا هم آيه » احقاف«نظير آنچه در سوره مبارکه 

کند، در حالي که مأموريت آن صيهه يا آن باد و مانند آن، فقط جهت برد و هلاک ميبه اذن پروردگار از بين مي

ن ي، يا حصري که در ايعذاب کافران و مشرکان بود، نه اينکه هر چيزي را به اذن پروردگار از بين ببرد. اين ايجاب کلّ

اي که همراه بحث است همه اينها به قرينه ي که محلّ»ذاريات«چه در سوره » احقاف«گونه از آيات است چه در سوره 

  دارند، نسبي است و نه نفسي. 
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گاهي در موجودات  ،گاهي در اولاد هست ،در آن توسعه گاهي در مال هست ،هاستمطلب بعد درباره توسعه آسمان

قدرت  ،وجودات سپهري. جامع اينها اين است که ذات اقدس الهي قبض و بسط داردزميني است و گاهي هم در م

ها به دست اوست فرمايد کليد آسمانباز و بسته شدن دارد که گاهي مي ١،﴾ءٍرحمتي وسعت كُلَّ شي﴿توسعه دارد که 

﴿ماواتالس قاليدم سم براي توسعه اي آسمان را ميگاهي دره ،کندگاهي درهاي آسمان را باز مي ٢،﴾لَهبندد. چندين ق

اي، اي از ستارهاي از آن را علوم تجربي اثبات کرده است؛ نظير پيدايش ستارهدر قرآن کريم آمده است که گوشه

 لَه﴿شود که آن با علوم تجربي کشف نمي ها چيستچالي، وگرنه کليد آسمانچالي از سياهاي، سياهاي از منظومهمنظومه

قاليدماوات﴿يعني کليد،  ؛»قليدإ«، ﴾مالس قاليدها در اختيار اوست، بستنِ درها در دست اوست، درهاي آسمان ﴾م

آيا معراج از اين قبيل است يا نه؟  ٣،﴾لا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ﴿بازکردن درها در اختيار اوست که  ،اختيار اوست

اگر  ٥﴾يرفَعه الصالح الْعملُ و الطَّيب الْكَلم يصعد إِلَيه﴿رود يا نه؟ اگر خود مصلّي مي ٤»المُؤمنالصلَاةُ معراج «آيا 

کلمات طيبه، عقايد طيمعتقدان و موصوفان ثابت نيستند؟ آيا عقايد مثل دود است که  ،به صائد هستندبه، اوصاف طي

کند، با همه اي از اين توسعه را علم جديد دارد کشف مييا و اولياست؟ گوشه يعني گوشهرود يا نظير عروج انببالا مي

و روايات  تآن را بايد به وسيله آيايعني اصلاً راه ندارد،  ؛ق تجريدي اصلاًيها چون ابزار او تجربه است و حقاتوان

چه  ؟هستند جه کساني عارچ ؟به آن درهاست چيست جروع ؟ش چيستدکلي ؟درهاي آسمان چيست که کرد کشف

  کنند.کنند؟ چه کساني صعود نميکساني عروج ندارند؟ چه کساني صعود مي

                                                
  .١٥٦. سوره اعراف، آيه١
  .١٢؛ سوره شوری، آيه٦٣. سوره زمر، آيه٢
  .٤٠سوره اعراف، آيه. ٣
  .٢٦٨، ص٢ج ،سفينة البحار. ٤
  .١٠. سوره فاطر، آيه٥
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هم توسعه ظاهري که  بنابراين هم مسئله قبض و بسط مطرح است هم مسئله قفل کردن و گشودن مطرح است و

 الْكَلم يصعد إِلَيه﴿ ؟ود يعني چهرعقيده بالا مي نهگر، وهاي توسعه در علوم تجربي قابل طرح استاي از گوشهگوشه

بالطَّي لُ ومالْع حالالص هفَعربخواهد پرواز کند عقيده اگرکه قيده است عرش پ يعمل صالح به مترله نردبان و سکو ﴾ي 

تقدان هم عم ،رودپس اين عقيده که بالا مي .ه رشدي نداردعمل ککند، چون عقيده بياز سکوي عمل صالح پرواز مي

براي  یکند که آن دري عروج ميوقتي مصلّ .روج داردع هم يقيناً مصلّي »الصلَاةُ معراج المُؤمن«اگر  .دنروبالا مييقيناً 

 ومنان ؤي که براي مجروعالبته  ﴾لا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ﴿شود او باز بشود که آن در به روي کفار گشوده نمي

اصلاً قرآن با توسعه درجه و تفاوت  ،هزارها درجه فرق است ،ي که انبيا و اوليا دارندجروعبا  ،گزاران استنماز

 اللَّه ﴿يرفَعِ ،ددرجات دار عالم باشد ، مؤمنِمن هست درجه داردؤفرمود آن کسي که م .گفته است سخندرجات 

وا الَّذيننآم كُمنم و وا الَّذينأُوت لْمالْع جاتراين  ٦،﴾د﴿جاتراًقهر؛ من عالمؤز باشد براي ميمنصوب هست تا تمي ﴾د 

از  ،مذکور است ﴿و الَّذين أُوتوا الْعلْم درجات﴾اما  ؛محذوف است ﴿يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا﴾ل محذوف است يز جمله اويتم

اما  ؛درجات ايمان با علم برایاين تازه  ،رسدلم به آن درجات نميمؤمن غير عا ،فهميم مؤمن عالم درجاتي دارداينجا مي

چه وقت باز  ،ها به دست خداستاقليد و کليد آسمان ؟شوداوليا چه دارند، چه وقت آن درها باز مي ،انبيا چه دارند

شود و در عا باز میبا د که در شوداين معلوم می .آن وقت درها باز است ،کند؟ گفتند دعای سحر فراموشتان نشودمي

منکسر «اگر کليد به دست داعیِ  ٧،مخزن الهی دعاست کليد ،بعضی از روايات هم آمده است که کليد به دست شماست

 شود يک نحوه توسعه.اين می ،تواند درِ آسمان را باز کندداند و میاو می ،باشد» القلب

                                                
  .١١هسوره مجادله، آي. ٦
  .٦الأمالي (للطوسي)، النص، ص .٧
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، گاهی به آناهل و عيال و مال و امثال  توسعه ندگويير است که میثغرض آن است که توسعه گاهی به صورت تک

﴿أَ فَلا يتدبرونَ ای بسته است های عدهدرِ دل ،است نصورت قبض و بسط است گاهی به صورت فتح و قفل کرد

کسی همان  !گشودن قلب هم به دست اوست ،قلب به دست اوست آن کسی که قفلِ ٨قُلُوبٍ أَقْفالُها﴾ الْقُرآنَ أَم علی

﴿و السماءَ بنيناها بِأَيد و إِنا لَموسعونَ ٭ و الْأَرض اين راجع به  ،است ﴿مقاليد السماوات و الْأَرضِ﴾ »بيده«است که 

يكُلِّ ش نم ونَ ٭ ودالْماه مناها فَنِعشلَقْنا﴾فَراصولاً  ،ندهدهيچ چيزی نيست که با ديگری ضميمه نشود و نتيجه  .ءٍ خ

اين اصغر و اوسط برای همين  ،اين صغری و کبری برای همين است ،نتيجه دادن حتی در قياسات هم همين طور است

  کنند براي توليد نتيجه.متين ازدواج مياين مقد ،است

  مصاديق فرار انسان به سوی خداوند

از غير خدا فرار  ا ورمود بدويد به طرف خدمسائل معرفتي اين طور است، مسائل مادي ديگر همين طور است؛ لذا ف

 ﴿فَفروا﴾اما  ؛يک وقت است که مسئله سرعت است يک وقت مسئله سبقت است؛ يعني خطري در راه نيست !کنيد

يک بار معنوي ديگري دارد، فرمود خطري در راه است از غير خدا فرار کنيد؛ يعني اين علمي که داريد اين عملي که 

ام و گرنه اين فکر بارها روشن شد که انسان ممکن است شود، نگوييد من همانم که درس خواندهداريد اين بند ن

گوييم ما مي ،شودها مياسلامي حرف بزند و قاروني فکر بکند و اينکه دامنگير خيلي از ما حوزويان يا دانشگاهي

 ،مي حرف زدن و قاروني فکر کردن استاين همان اسلا !ايمجا رسيدهچهل سال درس خوانديم و به اين ،خودمان سي

من خودم زحمت کشيدم مال پيدا کردم. اين من  ٩؛علْمٍ عندي﴾ ﴿إِنما أُوتيته علی :گفتمي ،گفتاو هم غير از اين نمي

گويند سرعت بگيريد؛ يعني يعني چاه. پس گاهي به ما مي ؛»ويل« ،يک ويل است ،خودم زحمت کشيدم مال پيدا کردم

                                                
  .٢٤سوره محمد، آيه. ٨
  .٧٨سوره قصص، آيه. ٩
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گويند سبقت بگيريد؛ يعني خطري در کار نيست، ولي کمال در نيست، ولي کمال در پيش است. گاهی به ما ميخطر 

شود خطري در کار است. اين خودبيني، من اين فرار معلوم مي !فرار کنيد !گويند بدويدپيش است. گاهي به ما مي

شد، نمي ر فلان شخص نبود مشکل من حلّل خدا دوم فلان شخص، اگخودم زحمت کشيدم، ديگري زحمت کشيد، او

﴿و ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلاَّ و هم اگر فرار کرديد از شرک به توحيد فرار بکنيد. اين  ،فرمود از اينها فرار کنيد

چرا به ما گفتند در  »ما بِنا« :در همه موارد بگوييدو  گويد از اين شرک ضعيف فرار کنيدبه اين اکثری می ١مشرِكُون﴾

چون خدا خودش  ٢،»اللَّهم ما بِنا من نِعمة فَمنك« :در تعقيبات بگوييد ، چرادر نماز بگوييد چرا در قنوت بگوييد

 ،»ن نِعمة فَمنكاللَّهم ما بِنا م« :گوييملذا ما در قنوت بعد از قنوت در تعقيبات مي؛ ﴿ما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه﴾ :فرمود

اللَّهم ما «گوييم: ها زحمت کشيدند به جايي نرسيدند. پس اينکه میخيلي ،گوييم ما خودمان زحمت کشيديمديگر نمی

تر از بار علمي سرعت است، بار  ﴿فَفروا﴾اين فرار از غير خداست به خدا. پس بار معنوي  »بِنا من نِعمة فَمنك

بقت است، چون آنجا اعلام خطر نشده است؛ اما اينجا اعلام خطر شده که اگر مشکلي در اين مبدأ داشته علمي س

وقتي از اين فرار  !از اين فرار کنيد ،شوددامنگير مي ﴿و ما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلاَّ و هم مشرِكُون﴾باشيد، آن وقت 

کسي هست که  برایتنها آسايش و راحتي  ،رسيد، آنجا ديگر اَمن هستتوحيد ميکرديد، ديگر راحت هستيد به وادي 

نداريم، يک  »يمنإ«يک تعبير ادبي است، وگرنه ما يک وادي  گوييمما اين وادي ايمن را که ميبه وادي ايمن برسد. 

است؛ يعني جاي اَمن و آرامش.  فارسي »إيمن«. اين »يمنإ«؛ يعنی دست راست، نه »نميأ«وادي داريم به نام وادي 

، »أيمن«نه ما وادي داشته باشيم به نام وادي  »أيمن«ه عربي دارد، آن وادي غعربي است اين هم صب »أيمن«آن 

يعني دست راست. آن را  ؛»أيمن«اصلاً در عالَم نيست، اين  »أيمن«يا چيزي به نام وادي  »أيمن«جايي به نام وادي 

                                                
  .١٠٦سوره يوسف، آيه. ١
  .٦٣، ص١مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج .٢
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طور شدي، قسمت  ؛ يعني دست راست وادي به موساي کليم گفت که وقتي وارد کوهاست وادي »أيمن«رد که قرآن دا

 «وصف وادي نيست، وصف »أيمن«اين  ١﴿من شاطئ الْواد الْأَيمنِ﴾های ما را بشنو! راستش بايست و حرف

اين کوه، جانب راست اين دره،  يعني جانب. جانب راست اين بيابان، جانب راست ؛»یءشاط«است،  »یءشاط

جانب  ، بلکهنداريم »أيمن«است نه صفت وادی، ما وادی  »یءشاط«صفت آن  »أيمن«اين  ﴿شاطئ الْواد الْأَيمنِ﴾

 !فرمود فرار کنيد ،طرف راست کوه همان حصن الهي است ه هر حالداريم؛ يعني طرف راست اين کوه، ولي ب» أيمن«

گويد من اعلام خطر می .انذار است ﴾فَفروا﴿تبشير است، اين  ٢﴿سارِعوا﴾کنم. آن علام خطر ميبراي اينکه من ا

دهد اينها را نگاه نکنيد، خودتان را نگاه نکنيد. ببينيد خيلي فرق است بين اينکه کجا بشارت مي ،اينجا نايستيد ،کنممي

خواهيد راه خدا کند؟ شما که ميخطر میاعلام از چه  !دويدکنم بکند. فرمود من اعلام خطر ميو کجا اعلام خطر مي

آنجا که سخن از سرعت است يا سخن از سبقت ». مکُرشباُ« :بگوييد ديباراه خدا که اعلام خطر ندارد! شما  ،را برويد

؛ اما وقتي يد کذادهم، سرعت بگيريد کذا، سبقت بگيرمن به شما بشارت مي ،گويد شما الآن در راه الهي هستيدمي ،است

کنم. پس آنجا که پيغمبر(صلي االله عليه و آله و ايستاديد اينجا گرفتار خود يا ديگران هستيد، من اعلام خطر ميکه 

 ،کند؛ يعني توکل به خود يا به غير خدا، توجه به خود يا به غير خدا، خطر استسلم) به دستور خدا اعلام خطر مي

به حالا آنجا که رفتيد به راه راست رفتيد، آن نوبت  !فرار کنيد و از اينجا بدويد فرمود، شرک استبه هر حال اين 

ديگر جا براي سرعت و  »وادي أيمنِ«است. وقتي رسيديد به آن  بشير، آنجا جاي ترسدآن ميو امثال  سبقت، سرعت

کند؛ يعني خود شما را ديد نمينيست، شده امام متقيان و راحت راحت هم هستيد، آنجا هيچ خطري  آنسبقت و امثال 

                                                
  .٣٠سوره قصص، آيه. ١
  .١٣٣عمران، آيهسوره آل. ٢
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 و گويد فرار کنيدکند ميلذا بين آنجا که اعلام خطر مي ١صين دسترسي ندارم؛گويد که من اصلاً به آن مخلَشيطان مي

  دهند که با بشارت همراه است خيلي فرق است.بدويد، با آنجا که دستور سرعت و سبقت مي

  امبرتوصيه الهی به پي ,صبر در برابر مشکلات

اين براي تسلّي  ﴿ما أَتی الَّذين من قَبلهِم من رسولٍ إِلاَّ قالُوا ساحر أَو مجنون﴾تا برسيم به اين بخشي که فرمود:  

  وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) و مانند آن است. 

﴿و اذْكُر في  ٢،﴿و اذْكُر في الْكتابِ إِبراهيم﴾ !باشبه ياد موسي  !فرمايد به ياد ابراهيم باشميبراي تسليت گاهي 

تبشيري  هاين يک را !به ياد اين بزرگان باش، اين راه را ادامه بده ٤،﴿و اذْكُر في الْكتابِ مريم﴾ ٣،الْكتابِ موسی﴾

 بود نه آخر، اقوام فراواني بودند کهل فرمايد اگر خطراتي از قوم شما به شما رسيد، اين نه اويک وقت است که مي .است

اينها همايشي نداشتند که يکديگر را سفارش کنند که در برابر انبيا  ٥﴿تشابهت قُلُوبهم﴾» بقره«برابر سوره مبارکه 

، اين قلوب هم شبيه هم هستند؛ لذا در هر عصر و مصري اين خطر قلبي هست. ﴿تشابهت قُلُوبهم﴾بايستند، اينها 

م﴾﴿تهقُلُوب تهو پيمان نبستند ،اينها يکديگر را سفارش نکردند شاب د نگرفتند که در برابر انبيا بايستند. اينها تعه

هاي که رسيدند، گفتند يا ساحر است، چون حرف شان اين است. اينها به هر پيامبريصاهاي طغيانگر هستند و خآدم

اينها را يک نفر نگفت، گاهي در دو مورد گفتند، گاهي دو گروه گفتند، دقيق و عميق و علمي دارد، يا مجنون است. 

جن را تسخير  ، بلکهزنند، ساحر به هيچ وجه تحت تدبير جِن نيستحساب حرف ميمگر افرادي مثل فرعون که بي

 ،زده نيستاما خودش جن ؛کند. ممکن است جن را تسخير بکند به خدمت بگيرد و کارهاي محيرالعقول انجام بدهدمي

                                                
  .٤٠سوره حجر، آيه. ١
  .٤١سوره مريم، آيه. ٢
  .٥١سوره مريم، آيه. ٣
  .١٦ه مريم، آيهسور. ٤
  .١١٨سوره بقره، آيه. ٥
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گيرد و او را بين ساحر و مجنون نيست؛ ساحر از جن کمک مي لذا هيچ يعني هيچ! ارتباط علمي ؛زده استمجنون جن

زده است؛ لذا اگر کسي بگويد اين يا ساحر جن ،مجنون .خواهدکند، از او کار ميکشد او را استخدام ميبه بردگي مي

گويد! حرف فرعون را گفتند که او متوجه نشد که انسان يا سفيه است يا ياست يا مجنون، متوجه نيست که دارد چه م

 ،او حکيم است ،مجنون، يا شاعر است يا مجنون، آن شاعر به معناي خيالباف، وگرنه شاعري که به معناي ناظم هست

  .او اديب است

يحضر  من لار ن بابويه قمي، آخمرحوم اب يحضره الفقيه من لادر شرح  !غريق رحمت کند مرحوم مجلسي اول را خدا 

فرمايد کند و ميای را مرحوم ابن بابويه قمي از وجود مبارک پيغمبر(صلي االله و عليه و آله و سلم) نقل ميچند کلمه

يکي  ،بعدش هم اگر گفتند از حضرت گرفتند ،قبل از حضرت که اين کلمات را احدی نگفت .نمونه است ،اين کلمات

»الْو يميسالْآنَ حا به تعبير سيدنا الاستاد مثل  وجود مبارک حضرت سخنراني به آن صورت ندارد، همه ١»طآ

هاي حضرت امير نيست، جمله جمله است، مثل قانون اساسي فرمود کلمات پيغمبر مثل خطبه، ميقانون اساسي است

يعنی تنور. فرمود الآن که اين صحنه خوب  ؛»وطيس« ،»الْآنَ حمي الْوطيس« :حضرت فرمود .کندکه اصول را القا مي

که ها را ببنديد، اين تنور گرم است و نان را ببنديد قبل از پيغمبر کسي نگفت بعداً هم آماده شد، تنور گرم است، نان

کند. از حضرت نقل مي يحضر من لابابويه در آخر  ناين جزء کلماتي است که مرحوم اب .گرفتند از آن حضرت گرفتند

پسندد آن اين شعري که قرآن نمي ٢،»إِنَّ من الشعرِ لَحكْمة«کند اين است که ي از کلماتي که از حضرت نقل مييک

است، و گرنه  آنشاعر است اين خيالبافي و امثال  کهکردند خيالبافي است، اين شعري که ديگران حضرت را متهم مي

را به نظم در آوردند، شعر غير از نظم است، اين شعر حکيم بزرگان ما چه در حکمت چه در فقه، مطالب عميق 

                                                
  .٣٧٧، ص٤من لا يحضره الفقيه، ج .١
  .٣٧٩، ص٤من لا يحضره الفقيه، ج .٢
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مرحوم بحرالعلوم است يا اشعاري که در ادبيات سرودند، اينها نظم  برای يهنجف هدرسبزواري در فلسفه است، آن شعر 

  نيست.اين  ١﴿و ما علَّمناه الشعر﴾ :خيالبافي مصطلحي که قرآن فرمودآن است کلام منظوم است و گرنه 

  پرسش: ...

  برهان است. ،آيه است ،پاسخ: دليل قرآن خود قرآن است

  ... پرسش:

کار  ٢أَوليائهِم ليجادلُوكُم﴾ ﴿إِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلىکه خيالبافي است، و گرنه شيطان شود سخ: بله، اين معلوم ميپا

آيد، هاي حق که از او بر نمياز شيطنت شيطان است. حرف آنها و امثال او هم همين است، اين مغالطات و اين جدال

های او را هم قرآن اهداف او برنامه ٥﴿لَأُزينن لَهم﴾ ٤،﴿لَأُغْوِينهم﴾ ٣،﴿لَأُضلَّنهم﴾اين اصلاً آمده است گفته من 

چيست و  های منگويد من کارمن چيست، خودش که مي هایمشخص کرده است؛ يعني خودش گفته است که کار

گويد و خود گفت که او دروغ ميکند و اگر باطل بود که قرآن ميکند، قرآن حرف او را نقل ميسوگند هم ياد مي

تا  ينهم﴾﴿لَأُغْوِ ،﴿لَأُزينن لَهم في الْأَرضِ﴾گويد من ن ميده است، فرمود کار او اين است ايقرآن هم تحذير کر

کنم. بنابراين آن شعر به معني خيالبافي نفي شده است، آن ممکن است با اين کارها را من مي ٦﴿فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴾

ها را بزند، ولي ساحري که گونه حرفمتخيل ممکن است اين و مجنون بودن همراه باشد؛ يعني انسان خيالباف، خيال

در  ،ها در اختيار او بودندجن کشد، مثل وجود مبارک سليمان، اين همهو او را به استخدام مي کندجن را تسخير مي

  دادند.کارهاي عميق آن حضرت را انجام مي ،استخدام حضرت بودند
                                                

  .٦٩سوره يس، آيه. ١
  .١٢١سوره انعام، آيه. ٢
  .١١٥سوره نسا، آيه. ٣
  .٨٢؛ سوره ص، آيه٣٩سوره حجر، آيه. ٤
  .٣٩سوره حجر، آيه. ٥
  .١١٩سوره نسا، آيه. ٦
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  پرسش: ...

حات﴾ ها هستندلپاسخ: همان متخياللُوا الصمع وا ونآم اين  ١﴿إِلاَّ الَّذين﴾إِلاَّ الَّذين﴿ پايان  ل دررا مرحوم مجلسي او

إِنَّ من الشعرِ « :د اينها مصداق کلمات پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) هستند که فرمودگويمي من لايحضره الفقيه

﴿بلْ هم نکردند، يا نه تواصی نکردند يکديگر را سفارش  ﴿إِلاَّ قالُوا ساحر أَو مجنونٌ ٭ أَ تواصواْ بِه﴾پس  ،»لَحكْمة

  .قَوم طَاغُون﴾

  همراهی تعليم و تزکيه در اعراض جميل از مشرکان ضروت

اين تولّي و اعراض، اين تبري و  که دستوري دادحضرت اما  !راض بکناز اينها اع ﴿فَتولَّ عنهُم﴾لذا فرمود:  

اين است که ديگر کار يونس را نکنيد،  »جميل رِجه« ٢،﴾﴿و اهجرهم هجراً جميلاًباشد  »جميل رِجه«مهاجرت، بايد 

گويند مي» طائل لا«هاي اينها را که قهر کنيد از شهر فاصله بگيريد، اين طوري نباشد، در متن مردم باش ولي حرف

تن مردم باش، هجر جميل باشد؛ يعني در م وت رِزنند؛ اما هجاينها هم تو را نرنجاند، اينها چهار تا سنگ مي ،گوش نده

تعليم و تذکره يادت نرود و به مردم بگو علم هيچ کاره است، خود هم اين ناملايمات را هم تحمل کن، تا آخرين لحظه 

. در غالب موارد که سخن از تعليم و تعلّم عليه آدم است علم ابزار کار است، اگر اين ابزار کار به عمل ننشيند حجتي

کنند، حالا گاهي تعليم را قبل از تزکيه ذکر مي ٣،﴾لِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ و يزكِّيهِميع﴿است، با تزکيه همراه است 

آنجا که  .خيلي فرق است ،م بر تعليم استکنند، چون مقدچون مقدمه تزکيه است؛ گاهي تزکيه را قبل از تعليم ذکر مي

م است. فرمود همه جا علم م بر تعليم است، چون مقدکيه مقدتعليم قبل از تزکيه است، چون مقدمه است؛ آنجا که تز

هم بالصراحة مشخص کرد، فرمود علم » عنکبوت«مه است براي تزکيه. در بخشي از آيات، مثل سوره مبارکه مقد
                                                

  .٢٢٧، آيهسوره شعرا. ١
  .١٠سوره مزمل، آيه. ٢
  .١٢٩سوره بقره، آيه. ٣
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﴿و ما اما اسِ﴾ ﴿تلْك الْأَمثالُ نضرِبها للنگوييم: هايي که ما ميعلم مقصد نيست. فرمود اين همه حرف ،نردبان است

اين عقل از  ٢،»ما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان«خواهيم، عقل آن است که ما عقل مي ١يعقلُها إِلاَّ الْعالمونَ﴾

﴿و ي بايد پرواز کند، سکّوي پرش عقل علم است. انسان بخواهد عاقل بشود، نردبان عاقل شدن علم است يک سکّوي

ونَ﴾ما يملُها إِلاَّ الْعالقتيز در دست او باشد. هيچ  مگر اينکه شمشيرِ ؛شود، مثل اينکه بگوييم هيچ کسی پيروز نميع

ما عبِد «مه عقل، آنچه معيار است همان شود مقدمگر اينکه قلم خوب داشته باشد. پس علم مي ؛نويسنده نيست یکس

تزکيه باشد، تذکره باشد،  کهفرمايد گشاست؛ لذا مياست، اين مقدمه هم خيلي راه »جنانبِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْ

چهار عنوان نشان آن است که علم براي تذکره کرده است، علم براي  ،علم باشد که مقدمه عقل است، همه اين سه

﴿ذَكِّر﴾ اين تنفَع الْمؤمنين﴾  نَّ الذِّكْري﴿و ذَكِّر فَإِ: فرمايدلذا مي ؛تزکيه است، علم براي عاقل شدن است و مانند آن

  ها را شنيده است. نشانه آن است که انسان در معهدی اين حرف

  ترين رسالت انبياغفلت زدايي, مهم

دور هم  اييک وقت در مدرسهشما همه يک پيام خوبي داشت که بحث آن گذشت، فرمود » اعراف«اين سوره مبارکه 

سر  ،تان شهادت داديد، حالا يا خداي سبحان شما را شاهد بر خودتان قرار داد، يا شما را مثل آينهجمع شديد و خود

بينم، گويد تو را ميبيني؟ اين آينه ميآينه را خم کرد، به خود آينه نشان داد، از آينه سؤال کرد چه کسي را مي اين

أَنفُسِهِم﴾  ﴿أَشهدهم علياين  ٣؛نفُسِهِم أَ لَست بِربكُم قالُوا بلي﴾أَ ﴿و أَشهدهم عليبيند! اين آينه که خودش را نمي

بيند. زند، آينه که خودش را نميخواهد بگويد، اگر کسي جلوي آينه بايستد، آينه که خودش حرف نميگويا اين را مي

گويد تو را بيني؟ ميد بگويد چه کسي را ميبع ،اگر سر آينه را بگيرد خم بکند و خود آينه را به آينه نشان بدهد
                                                

  .٤٣سوره بقره، آيه. ١
  .٣٨٢، ص٥تفسير نور الثقلين، ج .٢
  . ١٧٢سوره اعراف، آيه. ٣
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 ﴿و أَشهدهم عليبيني؟ گفتيم تو را، همه ما گفتيم تو را بينم. سر ما را خم کرد به ما نشان داد که چه کسي را ميمي

خودمان را نشان  چيزي نه غير خدا بود که در ما منعکس بشود، نه خودمان أَنفُسِهِم أَ لَست بِربكُم قالُوا بلي﴾

اي داشتيم که دهد. ما يک چنين صحنهدهد؟ آينه آن شاخص را نشان ميآينه خودش را نشان مي مگردهيم. مي

اي بوديد، همه ما آنجا با هم بوديم. آنچه را که ها است. فرمود شما که يادتان هست يک چنين صحنهمخصوص ما انسان

يادآور باش!  ؛﴿و ذَكِّر﴾ :فرمود ،د تذکره آن صحنه استايفرممیو سلم)  وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله

يعني يادآوري، يعنی » تذکره« ١،﴿و لَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ﴾اينکه فرمود ما قرآن را تذکره قرار داديم: 

ما به شما گفتيم، شما اگر خوب  گويد يک وقتفت ميليارد میاين ه ها را شنيديم. الآن به همهما اين حرف يک وقت

ترين کار انبيا اين است که اين پرده را بردارند ما ، اين هست. مهمها کجا بودکنيد يادتان هست که اين حرفبررسي 

عذر بعداً ها هنوز آنجا هست. در جمله بعد هم فرمود ما اين کار را کرديم که شما ها را بشنويم، آن حرفآن حرف

دانستيم پدران ما مشرک بودند! ما اين را بگوييد ما که نمي ٢﴾إِنا كُنا عن هذا غافلين﴿نياوريد، انه نياوريد، نگوييد 

ما الآن به شما نشان داديم و اين در درون همه شما ادينه شده است، شما شاهد خودتان هم خواهيد بود، نه اينکه حالا 

برهانش به » اعراف«قباله در درون شماست. اين سوره مبارکه  !خيره اقرار گرفتيم و رخت بر بستيد، ن اي از شمادوره

 ﴿و إِذْ أَخذَ ربك من بني ۱۷۳و  ۱۷۲آيه » اعراف«دهد که الآن آن قباله دست ماست. سوره مبارکه خوبي نشان مي

هدهأَش و مهتيذُر مورِهظُه نم مليآدع م ﴾فُسِهِما أَنا نشان داد  آلَی ا«را به خود آعحا را شاهد عليه » مالٍتيا آ

لين و آخرين با حالا با چه زباني گفت که او ﴿أَ لَست بِربكُم﴾در آن صحنه  ،»آخرعلَی احتمالٍ «خودشان قرار داد 

فقط تو خدايي و ما بنده هستيم. فرمود چرا ما اين  ،دانيمبله ما مينا﴾ ﴿قالُوا بلي شهِدآن زبان آشنا بودند و فهميدند؟ 

                                                
  .٤٠و٣٢و٢٢و١٧سوره قمر، آيات. ١
  . ١٧٢سوره اعراف، آيه. ٢
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لين و آخرين که در قيامت کار را کرديم؟ اين همايش او﴿ رِينالآخ و ينلمٍ  ٭إِنَّ الأووي يقَاتونَ إِلَي موعمجلَم

﴿أَنْ تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا براي چند نکته: يک، همين را ما در آن صحنه آورديم، چرا اين کار را کرديم؟  ١﴾معلُومٍ

﴾لينهذا غاف نما از خدا غافل بوديم، از قيامت غافل بوديم،  ؟!دانستيم چه خبر استمبادا در قيامت بگوييد ما نمي ع

باشد در عالمي که ما اصلاً يادمان از خودمان غافل بوديم، ما اين صحنه را نشان داديم که شما ببينيد. اگر اين امري 

شود اگر نباشد، هر چه هم به ما بگويند يادمان نيايد، اينکه ديگر حجت نيست، اينکه ديگر احتجاج نيست! معلوم مي

آيد. برخي از بزرگان گفتند الآن همان صدا زير گوش ما است. فرمود ما اين کسي خوب بررسي کند الآن يادش مي

  دانستم! من که غافل بودم! اين يک.ويد من يادم نبود! من نميرا گفتيم تا کسي نگ

بگوييد ما در يک  ٢طلُونَ﴾﴿أَو تقُولُوا إِنما أَشرك آباؤنا من قَبلُ و كُنا ذُريةً من بعدهم أَ فَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبدليل دوم: 

بودند، ملحد بودند، ما هم همين طور بار آمديم، انسان در محيط جاهليت و  کشور کفر به دنيا آمديم، پدران ما مشرک

يک چنين چيزي است. انبيا آمدند که اين ﴿بلي﴾  :آيد که گفتشرک هم به دنيا بيايد، اگر خوب فکر کند يادش مي

خدا با ما  به نحوید. آيبه گوش او مي ﴿بلي﴾را بشنود که الآن هم آن صداي  ﴿بلي﴾پرده را بردارند تا انسان آن 

اين در خاطره ما هست، چون اگر فراموش بشود، ما غفلت » الی يوم القيامة«که  ﴿بلي﴾ما گفتيم  به نحویحرف زد، 

غافل بوديم! اين که بکنيم که احتجاج نيست. اين دو تا حجت اقامه کرده، فرمود اين کار را کرديم که مبادا بگوييد ما 

در درون  جتييد که ما در فضاي شرک و جاهليت بوديم، پدران ما مشرک بودند، نه اين حمبادا بگو ،کار را کرديم

  همه شما هست، انبيا آمدند که اين پرده را بردارند که انسان اين صدای خودش را بشنود.

  پرسش: ...

                                                
  . ٥٠و٤٩سوره واقعه، آيات. ١
  . ١٧٣سوره اعراف، آيه. ٢
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ن اين برهان تواند کمک بکند، غرض اين است که الآفطري هم مي پاسخ: بله، يکي از محتملات فطرت است، عقلِ

   .هست

  شکوفايي فطرت, محور رسالت انبيا

اند، سبحموجودات حرمت قائل شد و فرمود همه اينها م ذات اقدس الهي براي انسان يک ويژگي قائل شد، براي کلّ

مماند، مطيعسلحاند، مد هستند، مسبمجموعه آسمان و اند، اينها را در پنج طايفه آيات بيان فرمود. به نقاد هستند، محم

اما براي خصوص  ١﴿قالَتا أَتينا طائعين﴾اينها گفتند:  لَها و للْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً﴾ فَقالَ﴿خطاب کرد: هم زمين 

ها يک ص انسانو، براي خص»اسرا«انسان و جِن، يک ويژگي قائل شد که در اين آيه مطرح است و در سوره مبارکه 

اما براي مشترک انسان و جن، در  ؛شد که آن ويژگي را براي هيچ موجودي حتی براي جن هم قائل نشدويژگي قائل 

﴿ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِلاَّ : که مشترک بين انسان و جن هست، فرمود» ذاريات«همين آيه محل بحث سوره مبارکه 

 ﴾وندبعيرا مشخص کرده است اين مشترک بين انسان و جن است که هدف ل﴾وندبعيإِلاَّ ل سالْإِن و الْجِن لَقْتما خ﴿ 

﴿ما خلَقْت الْجِن و گرچه هر موجودی مسلم و مطيع و منقاد است، ولي براي اين دو صنف يک ويژگي قائل شد 

﴾وندبعيإِلاَّ ل سنام اين دو صنف را برده است؛ يعني آيه » ءااسر«؛ چه اينکه در مقام احتجاج هم در سوره مبارکه الْإِن

أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا يأْتونَ بِمثْله  ﴿قُلْ لَئنِ اجتمعت الْإِنس و الْجِن علياين است که » اسراء«سوره مبارکه  ۸۸

همين آيه سوره مبارکه  ،نيستهم ست و حتی براي جن هااما آنچه مخصوص انسانو لَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهيراً﴾ 

است که ما يک همايش عمومي داشتيم، خودمان را به اينها نشان داديم، با اينها حرف زديم، اينها حرف ما را » اعراف«

. اينکه شنيدند، از آا اقرار گرفتيم، آا هم اقرار کردند و اين در درون اينها ذخيره شده است، اين يک سرمايه است

کم با تدبر کم ،تأمل ، بايطرانسان را با سرمايه خلق کرد اين است، الآن که بخواهد به يادش بيايد، با همان برهان ف
                                                

  .١١سوره فصلت، آيه. ١
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اين  ،ها آموختند، انبيا فقط آمدند اين معدن را بشکافندآيد، اين يک علم جديدي نيست که انبيا به انسانيادش مي

آمدند براي انقلاب، ثوره يعني انقلاب، اثاره  اين است که انبيا ج البلاغهل طبه اوبيان نوراني حضرت امير در همان خ

هاي دفينه را ؛ يعني اين گنج»و يثيروا لَهم دفَائن الْعقُولِ«يعني زيرورو کردن، يعني انقلاب کردن،  ،يعني شوراندن ؛کردن

و غرائز و غفلت و سهو و نسيان و جهل و جهالت همه را  که در درون درون انسان ادينه شده است، اين اغراض

کند، گويند ثور؟ برای اينکه ثوره يعني شيار ميگاو را چرا مي .بردارند، آن معدن را ظاهر کنند، کار انبيا اين است

رورو کردن زي ،شوراندن است ،انقلاب است ،فرمود انبيا کارشان ثوره است !طور استهم همين» رقْب«کند، زيرورو مي

و يثيروا لَهم «اغراض و غرائز را کنار گذاشتن است، درون را شکوفا کردن است،  ،برداري کردن استخاک ،است

ليستأْدوهم ميثَاق فطْرته «تا اينکه آن عهدهاي فراموش شده را آا به ياد بياورند و به آن عمل بکنند.  »دفَائن الْعقُولِ

  .آنو امثال  ١»روهم منسِي نِعمتهو يذَكِّ

  پرسش: ...

پاسخ: اينکه خطاب به وجود مبارک حضرت هست، پيروان او هم که به او بايد تأسي بکنند و گرنه فرمود چه جن 

 لكن لَّا تفْقَهونَ ءٍ إِلاّ يسبح بِحمده وو إِن من شي﴿چه انس، همه مطيع خداي سبحان هستند، آسمان و زمين هست، 

انس و جن است، اين يک؛ آن گزارش ويژه مخصوص انسان است. يک  برای ،اما اين تکليف ويژه ٢تسبيحهم﴾

ها در آنجا سهمي که فرشته هاست که مربوط به اين جريان خلافت انسانی استگزارش ديگري هم بين انسان و فرشته

  دارند.

  پرسش: ...

                                                
  .١١سوره فصلت، آيه. ١
  .١خطبه ج البلاغة (للصبحي صالح)،. ٢
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هدف که بيند، چون بيطور است، انسان خوب که بررسي بکند معاد را هم ميالبته معاد هم همينپاسخ: نه همه مطالب، 

هيچ حساب و کتابی  ؟!نيست، قدري که فکر بکند که انسان بايد زندگي بکند غذا بخورد هر کسي هر کاري کرد کرد

اما وقتي که کسي بتواند شيار  ؛دارندي زير مجموعه را هم ي است؛ آن اصول کلّنباشد؟ جزئيات زير مجموعه اصول کلّ

يابد. کم زيرمجموعه خودش را هم کم و بيش ميي را خوب نشان بدهد به انسان معرفي بکند، او کمکند، آن اصول کلّ

گويند، تحميلي بر انسان نيست، مطابق با همان چيزي است که در درون انسان است، هايي که انبيا مياين زير مجموعه

فهمند. فرمود: ي را البته ميدانند. آن خطوط کلّدانند انبيا ميمنتها ديگران نمي؛ ن است، کمال انسان استخواسته انسا

﴿هدی براي همه است،  حجت حجت براي همه است، مثل اينکه قرآن »ریکْذ« ،تنفَع الْمؤمنين﴾ ﴿و ذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْري

برند و گرنه اما متقين ره مي ؛است ٤﴿للْعالَمين نذيراً﴾است  ٣للْبشر﴾ ﴿ذكْریاست  ٢شر﴾﴿نذيراً للْباست،  ١للناسِ﴾

  تذکره براي همه است.

  پرسش: ...

، اي انسان غفلت دارد بايد تذکره کنديعني يادآوري کن! در هر لحظه ؛»تذکره«پاسخ: نه تکرار غير از تذکره است، 

کم يعني يادآوري کن! وقتي که شواهدي اقامه بکني، اينها کم» ذَکِّر«، »کَرر«نه يعني » رذَکِّ«و گرنه  مطلب ديگري است

يعنی  ۵۶لاستاد(رضوان االله عليه) دارد که اين آيه ااناما خود سيد تنفَع الْمؤمنين﴾ ﴿و ذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْريآيد يادشان مي

سالْإِن و الْجِن لَقْتما خ و﴿ ﴾وندبعياين جزء غرر آيات اين سوره است که جداگانه بايد بحث بشود. إِلاَّ ل  

  »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
  .٩١؛ سوره انعام، آيه٤عمران، آيه؛ سوره آل١٨٥سوره انعام، آيه. ١
  .٣٦سوره مدثر، آيه. ٢
  .٣١سوره مدثر، آيه. ٣
  .١سوره فرقان، آيه. ٤


